
 54و  53ماهنامه زمانه، ش

 مذهبی ها  -جریان شناسی فکری ملی 

 حسین خزایی : نویسندگان 

 54و  53شمره   1385زمانه : منبع

 

جریانهای سیاسی ــ اجتماعی همواره می کوشند در جهت تثبیت و تعمیق موقعیت عمومی و اجتماعی خود از  

مفاهیم و نظریاتی استفاده کنند که ضمن بیان افکار و اندیشه های آنها، بتوانند در مواجهه با مسائل گوناگون و  

دیگر جریانها، پاسخی اقناع کننده ارائه نمایند. نکته اساسی در این فرایند، چگونگی تشخیص و به عبارت بهتر  

ها در تعیین قوت و تجانس اندیشه های مورد استفاده  جهت گیری نظام ادراکی و معنایی نخبگان هر یک از جریان

می باشد. جریان ملی ــ مذهبی ها، به عنوان شاخه ای از روشنفکری جامعه ایران، از اندیشه هایی مدد جسته  

است که تناسب و تجانسی با فرهنگ بومی ندارد و لذا از نفوذ و دوامی که از یک جریان سیاسی ــ اجتماعی انتظار  

  .بهره مند نگردیده استمی رود 

ساز، یک وظیفه و  ویژه جوانان پرشور و حرکتآگاه و ناظر، به شناسی برای یک جامعه زنده، پویا، مردم  جریان

شود. از آنجا که انسان موجودی است که »آزاد« و »مختار« آفریده شده، و آفریدگار  مسئولیت سنگین محسوب می

گری« را به عنوان دو خصیصه مهم و حیاتی با سرشت و فطرت او آمیخته است، در  توانا »آزاداندیشی« و »انتخاب

ها و جریانهای فکری و فرهنگی برای تداوم حیات سالم و بالقوه، یکی از مسائل اساسی و بنیادین،  نگرش به اندیشه 

فکری و فرهنگی فراهم    باشد تا به واسطه آن، بینش و معرفت نسبت به احزاب و جریانهایبررسی و تامل در آن می 

العلل عملکردهای آنان واقف سازد، آبشخور فکری و خاستگاه اصلی همه تفکرات و سلوک در  شود و ما را به علت 

انسان نمی رفتار و مواضع و نحوه مقابله جریان های فرهنگی و  تواند در هنگامههای مرتبط آشکار شود، چراکه 

اعتنا باشد و احساس گذرد، بی فرو برد و در برابر آنچه پیرامونش می   ای بخزد و سر در گریبان سیاسی به گوشه 

تبیین  وظیفه و مسئولیت نکند  با هدف  از سوی دیگر احساس وظیفه در عرصه فعالیتهای فرهنگی و سیاسی   ،

ـ سیاسی میسر می صحیح ، ی های فرهنگ علاوه حضور در عرصه گردد و به تر تاریخ معاصر با شناخت جریانهای فکری ـ

گونه در دل  سیاسی و اجتماعی نباید با چشمان بسته و اذهان خفته و فاقد شناخت باشد، چرا که اگر انسان بدین

آمیختگی حق و باطل، ضرورت  همها نیندیشد و از به جریانهای فرهنگی و سیاسی قرار گیرد، به »راه« و »بیراهه«

های لازم را کسب  ستیز وقوف و آگاهی گرا و حق انهای حق های سالم از ناسالم و جریتفکیک و بازشناسی اندیشه

های  ها به انواع نیرنگ ها و مهلکهویژه آنکه این دام شود، به ننماید، به طور طبیعی در دام جریانهای ناسالم گرفتار می 

رگونه تامل و  گردند و راه هبا عواطف و احساسات آراسته می   ناپیدا، ظواهر زیبا و اغواکننده و شعارهای آمیخته 

 . سازند اندیشان مسدود می تعقل را بر ظاهربینان و سطحی
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یکی از مشکلات جامعه ما این است که نسل دوم و سوم انقلاب از ماهیت جریانهای فرهنگی و سیاسی و احزاب  

خود    ها و عملکردهای هایی که پیش از پیروزی انقلاب و نیز در دهه اول پس از پیروزی آن، با اندیشهو جمعیت 

در نقطه مقابل فرهنگ و تفکر اسلامی و حکومت و نظام دینی قرار گرفتند، بر سر راه انقلاب شکوهمند اسلامیِ  

های گوناگون علیه  ساز ظهور توطئه شمار ایجاد نمودند و پل عبور دشمنان و زمینه مردم آگاه و غیور ایران موانع بی

 . هستند  اطلاعاطلاع و گاهی بی انقلاب و اسلام شدند کم 

ای از جریانهای فرهنگی و سیاسی،  گردد که امروز به وضوح و صراحت، دسته این خطر وقتی بیشتر ملموس می 

با ظرافت و مهارت خاص، بسترهای مناسبی برای جلب و جذب جوانان، دانشجویان و سایر اقشار مختلف جامعه  

تی آمیخته به مطامع حزبی و سیاسی به عضوگیری  گرایانه و ماکیاولیسآورند و به وسیله سیاستهای غربفراهم می 

دست آورد و آن را دستمایه خویش در  ، بنابراین آنچه نسل امروز باید از جریانهای فرهنگی و سیاسی به پردازند می 

های فکری و فرهنگی قرار دهد، کسب آگاهی و بینش نسبت به آبشخور فکری و عملکرد افراد،  شناسی«»جریان

شده و ضمن بررسی    ها پرداخته شناسی فکری ملی ــ مذهبی هاست. در این نوشتار به جریان ت گروهها و جمعی

چگونگی ورود اصطلاح ملی ــ مذهبی به گفتمان سیاسی و رواج آن، به سیر تاریخی و بعضی از ویژگیهای اساسی 

های خصوصی و عمومی،  رصه این تفکر، که بر مبنای امانیسم، راسیونالیسم و پراگماتیسم است ــ شامل تفکیک ع

اندیشهغرب بر  و تاثیر آن  لیبرالیسم  به  گرایی و مدرنیسم، تحول  نیز اشاره گشته، و ضمناً  های ملی مذهبی ــ 

، ناتوانی لیبرالیسم در بنیان نهادن علم فارغ از ارزش، و مرجعیت  تعارض لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم معرفتی 

یز پرداخته شده، چراکه این تحولات، که عمدتاً در غرب اتفاق افتاده است، به  ها نعرف در نگاه ملی ــ مذهبی 

 . ها تاثیرگذار بوده استشکل مستقیم بر نحله فکری ملی ــ مذهبی 

  

 ی اصطلاح ملی ــ مذهب

این اصطلاح چند سالی است که وارد ادبیات و گفتمان سیاسی داخلی شده است. از زمانی که روزنامه »جامعه«  

، استفاده از این اصطلاح رواج پیدا کرد. حسن یوسفی اشکوری  به عنوان روزنامه غیررسمی نهضت آزادی منتشر شد 

جامعه، توس و عصر آزادگان از این اصطلاح    ایههای منظم خود در روزنامه از اولین کسانی بود که در یادداشت

آید. کسانی که اصطلاح ملی ــ مذهبی  استفاده کرد. اشکوری خود جزء اعضای شاخص این جریان به حساب می 

ها و  ملی   اند، درصدد بودند وضع و نسبت خود را حداقل با دو جریان مشخص کنند: یکی جریان را وضع کرده 

، چنین وانمود  گیری از این اصطلاح کوشند، با بهره ها می ه عبارت دیگر، ملی ــ مذهبی ها. بدیگری جریان مذهبی 

کنند که آنان صرفاً ملی نیستند و از این حیث، نسبت و ارتباط ارگانیک با جبهه ملی و سایر سازمانهای ریز و  

، اگرچه فحوای  ه عبارت دیگر اند، ندارند. بدرشت دیگری که زیر نام و لوای ملیت تاسیس شده، و مشغول فعالیت 

ها« درواقع به منظور  ، تشدید بر قید »مذهبیها نداردکلام، مباحث و احتجاجات این عده تفاوت ماهوی با ملی 

ها« به این جریان اضافه نشود،  گراها بوده است، زیرا چنانچه قید »مذهبی ایجاد مرزبندی مشخص با جریان ملی 
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آن که  دارد  وجود  احتمال  ملی این  همراه جریان  مساله ان  این  و  شوند  رانده  یک چوب  به  ملی  گرا  که  است  ای 

ها« از سر تعمد و به طور آگاهانه به  دهند. از سوی دیگر صفت »مذهبی ها اساسا به آن رضایتی نشان نمی مذهبی

، کارآیی  خاطبان ، به لحاظ پسند عامه و تاثیرگذاری بر ذهن منام این جریان اضافه شده و حداقل تا حال حاضر

کند که اعضای  ها« درواقع به طور ناخودآگاه این گزاره را به مخاطبان القا می زیادی داشته است. صفت »مذهبی

جهت های کلی مردم هم این جریان غیرمذهبی نیستند و در عین حال »ملی« هستند و این، یعنی اینکه با گرایش

منزله تلاشی است برای جلوگیری از نفی یا طرد شدن آنها از سوی    و همنوایند. این مساله، در تحلیل نهایی، به

ها« به این جریان درواقع  قاطبه مردم. علاوه بر آن، این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که اطلاق صفت »مذهبی

 .برای نشان دادن یا وانمود ساختن مشارکت این جریان در تکوین و پیروزی انقلاب اسلامی است

کوشد تاثیر خود  نویسی و... ، می ، بجز از طریق کارها و اقدامات فکری و عرضه آثار متنوع و خاطره ناین جریا

را در تکوین انقلاب اسلامی بیشتر جلوه دهد و حداقل به مردم یادآوری کند که جزء گروههای انقلابی صدر انقلاب  

توان  خواسته دست یابد. بنابراین در مجموع می   کوشد به همینها« می بوده است، لذا با استفاده از واژه »مذهبی 

ژورنالیستی    هاگفت اصطلاح ترکیبی ملی ــ مذهبی از اصول  برخاسته  با مهارت  و  دارد  ایجابی  و  جنبه سلبی 

 .طراحی شده است

  

 اهفرایند رشد جریان ملی ــ مذهبی

ء مقولات روشنفکری جامعه ایران است  اصولاً جز  هاتوان این نکته را نادیده گرفت که جریان ملی مذهبی نمی

که ظهور آن به دوران اخیر مربوط نبوده است. شاید اندکی غور و تعمق در مقوله روشنفکری از زمان مشروطیت  

گیری  های مفید و مناسبی درباره چگونگی شکلتر از آن، یعنی زمان جنبش تنباکو، تاکنون بتواند گزاره یا پیش

واقعیت این است که روشنفکری در ایران از بدو پیدایش به دو شعبه تقسیم گردید:    چنین جریانی فراهم سازد.

کرد  کرد و با آن ضدیت داشت. شعبه دیگر منکر اصل دین نبود و تلاش می یک شعبه از آن اساساً دین را انکار می 

پیوندی برقرار کند.    که از دین برای »علم جدید« مستنداتی بیابد و به عبارت دیگر بین »دین« و »علم جدید«

های  ، تئوری های علمی اروپا کرد و برای بسیاری از اندیشه های دینی را تأویل می این تفکر به ناچار بسیاری از اندیشه

بندی به بعضی از ظواهر و آداب شریعت، عنوان »روشنفکر  ساخت. این شعبه از روشنفکری، به خاطر پای مذهبی می 

ن روشنفکرانی مایل نبودند به کلی از سنت منقطع شوند و به دامن مدرنیسم پناه  دینی« را به خود گرفت. چنی 

ای است که  برند. این فرآیند از نظر آنها ناممکن و نامیسر بود. زیرا بافت دینی و اجتماعی جامعه ایرانی به گونه 

گاههای سکولاریستی را از  ، این روشنفکران ظهور دید توان شاکله دینی آن را نادیده گرفت و به همین دلیلنمی

تلقی می  فاقد زمینه تسلط در جامعه دینی ایران می جنس و مقوله روشنفکری  لذا در  کردند و آن را  دانستند، 

کردند، ولی به تازگی آشکارا از آن  ها به شکل پنهان سکولاریسم را تبیین می گیری بسیاری از اظهارنظرها و موضع 

 .دارند از پنهان کردن اعتقاد به لیبرالیسم و سکولاریسم بازمی کنند و طرفداران خود رادفاع می 
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 اهویژگیهای ملی ــ مذهبی 

)انسان اومانیسم  است:  اساسی  ویژگی  سه  دارای  مذهبی  ــ  ملی  به  موسوم  راسیونالیسم  جریان  گرایی(، 

ترین ویژگی این جریان تاکید بر عقل منقطع از وحی در مقابل تفکر  گرایی(. مهم گرایی( و پراگماتیسم )عمل)عقل 

از رحلت پیامبرگرامی)ص( روی داد، به منزله    کوشد تا انقطاع وحی را، که بعد باشد. این جریان می دینی و الهی می 

های کاربردی و کارکردی آن معرفی  سرفصلی برای مداخله کردن عقول بشر در ساماندهی امر دین و تعیین حوزه 

نماید و به همین دلیل از بسط و قبض شریعت یا »تکامل معرفت دینی« سخن به میان آورده است و اینها ممکن  

ها و برآیندهای جدید و نوین  بندیها و جمع و تکامل عقل بشر که طبعاً حاوی استنباطشود مگر با ترقی  نمی

ها از بیان صریح خود در مورد  ــ مذهبی   ، اگرچه ملی 1370درباره مقوله دین و نقش آن در اجتماع است. در دهه  

می  خودداری  سیاست  از  دین  واژه جدایی  »عرفی کردند،  چون  دیگری  اصطلاحات  و  مطرح    شدنها  را  دین« 

شان، با روی کار  نمودند، چراکه این دسته از روشنفکران، به سبب نحله فکری و حتی مرام و مسلک سیاسیمی 

مخالف  دینی  حکومت  وظیفه آمدن  اساساً  و  جریان  اند  این  دیدگاه  نیستند.  متصور  سیاست  در  دین  برای  ای 

شده در دولت تازگی دارد و اصول استنباط   درخصوص نقش دین و مذهب در سیاست همچنین جایگاه روحانیت

از این مباحث متضمن یک نوآوری از حیث مقایسه آنها با مباحث گذشته این جریان در عرصه فکر و اندیشه در  

،  گیران این مسائل، کاملاً مشخص است این مباحثشود. با این حال، برای اندیشمندان و پیایران محسوب می 

نظریات فلاسفه غربی است که در عهد رنسانس و برای تقیید و تحدید نقش کلیسا و  شده آراء و  نسخه تعدیل

کشیشان در امر سیاست مطرح شد. هدف فلاسفه غربی در آن دوران کاهش تدریجی نفوذ سیاسی کلیسا و شخص  

ریان ملی ــ  پاپ و نهایتاً انزوای کلیسا و خلع ید آن از مداخله در امور سیاسی بوده است. درواقع روشنفکران ج

سازی تاریخی میان  ها و روزآمد ساختن آنها، قصد دارند نوعی مشابهها، با به عاریت گرفتن این تعابیر و واژه مذهبی

سازی در ذهن افراد نقش  کوشند که این نوع مشابه حکومت کلیسا و حکومت اسلامی ایجاد کنند و دست کم می 

 .های لیبرالیسم نو پرداخته شده استدیدگاه بندد. برای روشن شدن این موضوع به برخی از 

  

 و های لیبرالیسم نبرخی از دیدگاه 

 ی های خصوصی و عمومتفکیک عرصه 

باشد. به تمایز بین دو عرصه خصوصی و عمومی سنگ بنای جدایی دین و سیاست در دیدگاه لیبرالیسم می 

انت منافع دنیوی اتباع کشور به وسیله  عقیده جان لاک، کلیسا از مقوله امر خصوصی است و هدف دولت جز صی

لحاظ کلیسا انجمنی است خصوصی که جز تامین رستگاری  قوانین مدنی و کیفری و نیروهای عمومی نیست. بدین

شناسد  های خصوصی می اتباع ــ آن هم منحصراً با وسایل معنوی ــ کاری ندارد. لاک کلیساها را همچون انجمن
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، اقناع یا اخراج افراد از عضویت کلیساست و تنها دغدغه خاطر آنها، رستگاری روان  زش که تنها وسایل کار آنها آمو

 ]1[.باشد مومنان می 

ن، و برای  شابه نظر جان لاک، دولت به مثابه انجمنی قراردادی است که انسانها را برای حفظ منافع دنیوی 

آورد. حاکمان ــ که هم قوانین و هم نیروی عمومی را در اختیار دارند ــ  زندگی، آزادی، مالکیت اموال گردهم می 

توانند درباره عقاید مذهبی آنان قانون  باید هرگونه تجاوز به قوانین و مصالح دنیوی ملت را کیفر دهند، اما نمی 

  مالکیت   از  که  است  این  صرفاً  مدنی  حاکم  طبقه   و  سیاسی،  جامعه  تشکیل  از  هدف  لاک،  نظر  به ]2[.وضع کنند 

  به   را  دولت  اقتدار  حوزه  او.  نماید   حراست  است  آنان  دنیوی  زندگی  به  متعلق  که  چیزهایی  به   نسبت  افراد  مشروع

گوید: تحمیل صورت خاصی از عقاید و اعمال مذهبی، اخلال در عنصر خلوص و  می  و کند می   محدود   دنیوی  امور

ها را به حاکم مدنی واگذار نکرده است، زیرا به نظر  صمیمیت باورهای مذهبی است. خداوند مراقبت از ارواح انسان

به پذیرش دین او  رسد خداوند هرگز چنین قدرتی را به کسی داده باشد تا بر دیگران تسلط یابد و آنان را  نمی

 ]3[.مجبور نماید 

برداری از قوانین عرفی سازگار تشخیص داده  سان آزادی مردم در زمینه عقاید مذهبی با وظیفه فرمان بدین

خصوصی بود که پس از چندی موجب شد که  شود. دقیقاً همین نگرش تمایزگذارانه بین دو حوزه عمومی و  می 

های جامعه مدنی در تاریخ سیاسی غرب به بار نشیند. در ایران، روشنفکران جریان ملی ــ مذهبی  نخستین شکوفه 

سازی تاریخی میان حکومت کلیسا و  ها و روزآمد ساختن آنها در ایجاد مشابه با به عاریت گرفتن این تعابیر و واژه 

 . کوشند کم در ذهن افراد می حکومت اسلامی دست 

  

 م گرایی و مدرنیسغرب

سران نهضت آزادی را بررسی کرد؛ چرا  ها نخست باید دیدگاه و اندیشه یابی اندیشه ملی ــ مذهبیبرای ریشه 

 . های نهضت آزادی داردپوشانی با دیدگاه ها هم گونه که قبلاً ذکر شد، اندیشه ملی مذهبی که، همان

ینی، نگاه بازرگان و سحابی به دین براساس مطالعاتی بود که آنان از دوره جوانی در این  به لحاظ اندیشه د

علم تبع  به  و  داشتند  خود  خصوص  تحصیلات  پیشینه  نیز  و  تجربی  علوم  اهمیت  و  دوره  آن  در  رایج  گرایی 

  و  ]4[مفلسفه ساینتیسکوشیدند که به نوعی میان اسلام و علم جدید پیوند بزنند. این نگرش علمی که مبتنی بر  می 

انند  م  کسانی   دلیل،   همین  به .  کردمی   انکار   را   اسلامی  فلسفه   در   موجود   عقلانی   و   فلسفی   تفکر   بود،  ]5[مآمپریس

کردند و آن را تفکری  گرایی فلسفی حمله می بازرگان براساس همان فلسفه علمی جدید به فلسفه اسلامی و عقل 

کوشیدند که از طریق تجربه علمی و حسی قضایای دینی را اثبات کنند. با  دانستند. آنان می یونانی و ارسطویی می 

 ]6[.کند ده است، با راه انبیاء تلاقی می این تحلیل راه بشر در عصر جدید، که به تفکر علمی رسی
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به  مطهری،  اندیشه استاد  به  نسبت  آشکار  انتقاد  از  داشت،  بازرگان  مهندس  با  که  نزدیکی  دوستی  های رغم 

کرد. وی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم انتقادات تندی را نسبت به کتاب »راه  گرایانه او خودداری نمی علم

 ]7[.خواند راهه« می وحید »بی شده« مهندس بازرگان مطرح کرده است و راه وی را در شناخت تطی  

»تفکری که قائل است راهی که بشر در عصر حاضر به صورت طبیعی و علمی به آن رسیده، راهی است که  

  این   و  یافته  را  زندگی  در  سعادت  راه   خود  آن،  هایکوشش  و   دانش  »پیشرفت  بازرگان  قول   به  ]8[« انبیاء طی کردند.

نماید که: »جریان  می   اشاره  نکته   این   به  صراحت  به   و ]9[« بودند   داده   نشان   انبیاء  که  است  همان  تصادفاً  سعادت،

آزادی و اصلاح  برای پاسخگویی به سوالات جوانان تشنه علم و  طلباننهضت  ، به دلیل خصوصیات خود، اجباراً 

کرده است و از دستاوردهای علمی روز  دانش در مورد مسائل و مقررات اسلامی به استدلال علمی منطقی تکیه می 

 ]10[«گرفته است.مدد می 

از روش علوم تجربی و حسی در تفسیر دین می  به ادعای استفاده  که  نویسد: چناناستاد مطهری در پاسخ 

دانیم در اروپا، روش حسی و تجربی در شناخت طبیعت بر روش قیاس پیروز شد. پس از این پیروزی، این فکر  می 

روش قیاسی و تعقلی در هیچ جا اعتبار ندارد و تنها فلسفه مورد اعتماد، فلسفه حسی است. مولف    پیدا شد که

شده«، که معتقد است راه خداشناسی همان راه حس و طبیعت است، در بحث توحید پس  دانشمند کتاب »راه طی 

نکه راههای عقلی و فلسفی بیراهه  از توضیح نارسایی درباره تاریخ دین، پرستش و نتایج علم و فلسفه و اشاره به ای

خواهیم ببینیم علم چگونه توحید  گوید می بود و علم امروز، که حسی و تجربی است، اساس توحید را احیا نمود، می 

را احیا نمود؟ اگر از این دانشمند بپرسید علم چیست؟ بالاخره خواهد گفت: علم یعنی روابطی که در طبیعت میان  

ء یا علت را نسبت ندهد. بنابراین  ترین شی د وجود دارد. هیچ دانشمندی نیست که کوچک های مشهوعلل و معلول 

شود...  علم صریحاً یا تلویحاً متکی بر قبول وجود علت و معلول است و منکر استقلال ذاتی یا اتفاقی بودن اشیاء می 

و ازلی قادر به نام خدا بر سراسر    گوید: دنیا دارای مبدأ و اساس است و یک واحد گوید؟ او می . خداپرست چه می 

برد. قرآن  کند و موحد، ناظم را اسم می کند. تنها قضاوت در این است که عالم صحبت از نظم می آن حکومت می 

 .گوید هم غیر از این چیزی نمی 

بخشد. وی در کتاب بازیابی  مهندس بازرگان، علوم جدید را جانشین فلسفه کرده است و به آنها اصالت می 

نویسد: »علم از هیچ کس و از هیچ اصل و مصلحت نباید دستور بگیرد یا تایید و تبعیت نماید. علم باید رزشها میا

کند و حقی را که از حقیقت و از حق  ای باشد که تنها حقیقت را جستجو می طرف و آزاده وارسته مانند قاضی بی 

، بهتر از  اند تر شناخته شناسان( مصنوع را کاملیعتکند. ... ماحصل آنکه چون )طبشود اعلام میمطلق ناشی می 

 ]11[«توانند صانع را پرستش نمایند.ما می 

گوید: »کسانی که دعوتهای مکرر قرآن را برای مطالعه طبیعت،  استاد مطهری در پاسخ به این نوع تفکر می 

دانند باید توجه داشته  هایی که دارند، می نیازی از پرداختن به براهین دقیق علمی، فلسفی با تمام دشواری دلیل بی 

قرآن می  که  را وسیله باشند  مخلوقات  در  مطالعه  قرآن  خواهد  یعنی  دهد؛  قرار  فطرت  بیداری  و  تنبیه  برای  ای 
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دل قرار دهد. به هر حال مطالعه خلقت، یعنی راه علوم    خواهد مطالعه در مخلوقات را وسیله برای راه فطرت و می 

 ]12[«حسی و تجربی، به هیچ وجه قادر نیست جوابگوی مسائل مورد نیاز انسانی در الهیات باشد.

در جوامع کنونی غرب در یک بستر طبیعی و بلکه    ها جریان فرهنگ و سیاست و حتی دین را ملی ــ مذهبی 

گری و تنها  بیند و نه میلیتاریسم و خوی سلطه نه استعمار و استثمار می   بینند و در کل تاریخ غرب یافته می تکامل

گوید: »به نظر من اگر بخواهیم تمامی  بینند علم است و بس! عبدالکریم سروش در این زمینه می چیزی که می 

ای است که در غرب رخ داده  ترین حادثه ب را به یک عامل تبیین کنیم، آن شامل علم خواهد بود که مهم تاریخ غر

و به دنبال خودش جمیع تحولات دیگر را هم آورده است... . جوامع غربی در حال حاضر علم محوراند، ولی جوامع  

در جوامع شرقی و در جوامع سنتی، سیاست    غیرغربی جوامع »ارزش« محوراند و این دو تا خیلی با هم تفاوت دارد. 

پندارند که اگر  شود، بلکه به معنای یک دسته ارزشهاست که مردم یا حاکمان می به منزله یک علم شناخته نمی

 ]13[«آن ارزشها حاکم شود، زندگی بهتر و سعادتمندتر خواهد شد.

شود که حتی ضدیت اندیشمندانی چون مرحوم شریعتی و جلال  سروش در تطهیر غرب تا آنجا مستغرق می 

افکنی  شود: »به نظر من، شریعتی و آل احمد ضد غرب نبودند. اینها تعبیرهای غلط آل احمد را با غرب منکر می 

چ فرهنگی خودکفا نبوده است. بشریت اعضای یک توانیم خودکفا باشیم، هیاند. ما اصلا نمیاست که رایج شده

 هاغربی   به  خطاب  آلمان   بن  دانشگاه  در   دیگری   سخنرانی  در   سروش  ]14[«اند، پس چرا با هم آشنا نشویم.خانواده 

اکنون افراد شجاعی هستند  وارد فرهنگ ما شده است، ولی هم   ارزش   عنوان  به   بودن   ضدغربی  »هرچند :  گوید می 

کنند و این همان راهی است که جامعه  های خود مبادرت می که سوای آنچه در جامعه جریان دارد به بیان اندیشه 

 ]15[«نماید.به آرامی به سوی غرب طی می

رو با مدرنیته )به معنای  داند و ازاین نیاز از آسمان نمی از سوی دیگر، تعالیم اسلامی انسان را خودبسنده و بی 

. است  ناسازگار...    و  فردگرایی،  راسیونالیسم،  سکولاریسم،  اومانیسم،  یعنی  آن،  حدود  و (  دارد  وجود  غرب  در    آنچه

سیون سازگار است و آیا سنتز میان این دو ممکن است؟ اگر منظورش  مدرنیزا  و   مدرنیته   با   دین  آیا  که   پرسش  این

ای داریم که هنوز محقق نشده است این تفکر اشتباه است، چراکه تجربه غربی تجدد به  این باشد که مدرنیته 

ود  اکنون در غرب وجای که هم تواند تکرار شود، ولی اگر پرسش به این معنا است که مدرنیته ای است که می گونه 

دارد، سازگاری با دین ندارد از این نظر که اومانیسم و سکولاریسم با دئیسم سازگار است، اما با ادیان الهی و وحیانی  

و از جمله اسلام ناسازگار. از سوی دیگر مدرنیسم یا نوسازی عبارت است از بازسازی آگاهانه تجربه تجدد غربی،  

با دین سازگار باشد، مدرنیزاسیون هم، این چنین خواهد بود. اکنون  ترتیب چنانچه ایدئولوژی و پروژه تجدد بدین

تمامیت   و  فراگیر  هجوم  زمانه  در  که  است  این  حیاتی  پیشرفت  پرسش  چنانچه  متجدد،  دنیای  خواهانه 

  موجهی   نحو  به  تاکنون   آیا  نباشد،  تجدد   راه  همان  ترقی  راه   الزاماً   و   نباشد  (Linear Progression) خطی

نمی ش   داده   نشان که  است  رهگذر  ده  این  از  پوشید!  چشم  آن  از  و  نهاد  فرو  را  تجدد  راه  توان 
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  سنتز   پس  است، (Antithesis) نهاده  برابر   و (Thesis) نهاده  رفتن  میان  از  مستلزم (synthesis) ترکیب

 .مدرنیته  نه   و است دین  نه  که   است،  چیزی مدرنیته و  دین

  

 اهای ملی ــ مذهبی هتحول لیبرالیسم و تاثیر آن بر اندیشه 

به لحاظ تاریخی تا هنگامی که نگاه معنوی و دینی به عالم در قلمرو فرهنگ بشر غلبه و رسمیت داشته باشد، 

بعد علمی محدود می  به  بیشتر  بشر  دنیوی  از  رویکرد  نوعی  با  را  رویکرد دنیوی خود  افراد  این حال  در  شود و 

هر حال معنویتی را که به لحاظ نظری  دهند، زیرا توجیه معنوی رفتار دنیوی در  توجیهات معنوی پوشش می 

آورد، مثلاً: در زمان انتصاب مهندس بازرگان از سوی امام، نهضت آزادی طی  کاذب و دروغین است به دنبال می 

امام اطلاعیه  مبنای مشروعیت حکم  اطلاعیه  ای  این  در  دانست.  معصوم  امام  از حضرت  نیابت  به  را  خمینی)ره( 

 ]16[.ما طبق اختیارات شرعی این کار را کردید، ما هم تابع حکم شما هستیمخطاب به امام آمده است که ش 

غلبه سکولاریسم در دنیای مدرن به موازات حذف اصل نگاه معنوی و دینی از قلمرو فرهنگ عمومی و علمی،  

ذب و دروغین را نیز خشکاند و از این پس به جای تفسیر دینی رفتارهای سکولار، تفسیر  زمینه توجیهات معنوی کا

های دینی بسط و گسترش یافت. در اواخر قرن بیستم با افول دولتهای رفاهی و گرایش  دنیوی و سکولار اندیشه 

الیسم با دموکراسی باز  های لیبرهای لیبرالیسم اقتصادی تحت عنوان »ایدئولوژی نولیبرالیسم« تعارض به سیاست

تمایز ها و عملکرد نولیبرالیسم،  سان لیبرالیسم، به عنوان یک نظریه اجتماعی و اقتصادی در اندیشه شد و بدین 

 ]17[. روشنی با ایدئولوژی لیبرال ــ دموکراسی پیدا کرد

، با بروز رکود و تورم در کشورهای غربی، در کارایی سیاستهای دولت رفاهی تردید پدید آمد و  1970در دهه  

دسته  تحولات،  این  به  واکنش  بازگشتی  در  چنین  طرفداران  بازگشتند.  آزاد  بازار  نظام  اصول  به  کشورها  از  ای 

در اقتصاد بوده، چون موجب کاهش    کردند که علت اصلی بحران اقتصادی، همان مداخلات دولتاستدلال می

های کارگری شده است. از این دیدگاه یگانه کارویژه اقتصادی  رویه اهمیت اتحادیه داری و افزایش بیانگیزه سرمایه 

دولت باید حفظ ارزش پول، نظارت بر عرضه آن و جلوگیری از تورم باشد. به نظر آنان مداخله گسترده دولت و  

شخصیت ضعف  موجب  می   اقتصاد  مردم  می اخلاقی  محدود  را  آنان  آزادی  و  آنان  شود  اصلی  اندیشه  سازد. 

 .سازی و دولت کوچک یا حداقل بوده استگردانی، خصوصی خود 

های دولتی،  سازی، کاهش هزینه های نولیبرالیسم را شامل این موارد دانست: خصوصی توان آموزه در مجموع، می 

 ]18[. آمیز اقتصادی، کاهش مالیات، بازار آزاد، دولت محدودرقابتهای کارگری، نفع شخصی تضعیف اتحادیه 

نکته در خور توجه در این خصوص تعارض لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم معرفتی، و ناتوانی لیبرالیسم در بنیان  

انگیز باشد، زیرا لیبرالهای جدید،  باشد. لیبرالیسم به مثابه نوعی ایدئولوژی شاید بحث می نهادن علم فارغ از ارزش  

.م، یکی از مزایای لیبرالیسم را غیرایدئولوژیک و در حقیقت  1960و    1950های  با اعلام پایان ایدئولوژی در دهه 
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محدودتر از مفهوم عام است که امروزه از  ضدایدئولوژیک بودن آن قلمداد کردند، اما درک آنها از ایدئولوژی بسیار 

های سیاسی صریح و جامعی  اندیشیشود. منظور آنها از »ایدئولوژی« باورهای متداول و جزم این واژه استفاده می 

سازی کامل سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. آنها بین این بینش، که خواهان تغییر  بود که یک برنامه دگرگون 

ها در سیاست، که از طرح و برنامه و  گرایی لیبرال انطباق با اصول جزمی معین است، و عملشکل واقعیت برای  

، تفاوت  های ویژه برای مشکلات خاص به هنگام وقوع آنها هستند حلکنند و بیشتر در پی ارائه راه نقشه پرهیز می 

ایا برلین، هم از نظر تاریخی و هم از نظر  ای از اندیشمندان، مانند کارل پوپر و آیزقائل بودند. اما در مقابل، عده

اند. از این منظر هیچ تفاوتی  مفهومی، میان لیبرالیسم، به مثابه یک ایدئولوژی، و توتالیتریسم ارتباط برقرار کرده 

های سازمان یافته سرکوبگر در قرن بیستم وجود ندارد. در این  میان اقتدارگرایی ایدئولوژی لیبرالیسم و ایدئولوژی 

ها، رغم برداشت لیبرال رو، به هوم است که لیبرالیسم را به خوبی به مثابه نوعی ایدئولوژی توصیف کرد. ازاین مف

ضرورتی ندارد که ایدئولوژی به صورت یک باور سیاسی صریح و آگاهانه با یک برنامه جامع سیاسی درآید، زیرا  

  ای، عده   اعتقاد  به   مقابل،  در  ]19[.بودن آنهاست  های عمومی مفروضات ایدئولوژیکی نهفتهدرواقع یکی از ویژگی 

  حیث   از   اما  است،   ایدئولوژی   یک   آرمانها  دیگر   برابر   در   آن  بخشیدن   تقدّم   و   آرمان   یک  داشتن   حیث   از   لیبرالیسم 

لیبرال ئولوژی اید   دیگر  با  هاییتفاوت   بودن  ایدئولوژی زیرا عقاید  دارد،  با  ها  زمان  یعنی در هر  نیست؛  ها جزمی 

های مورد پذیرش آن تجدیدنظر به عمل آورد. اما  توان در روشها و شیوه گیری از خرد و قدرت استدلال می بهره

ها،  ایدئولوژی ورزد. بدین روی برخلاف  مسلماً در این ملاک ارزیابی و مرجعیت، خرد ناب، به هیچ وجه تساهل نمی 

 . کنند، لیبرالیسم اصولاً در برابر این شواهد گشوده استکه در برابر شواهد جدید بسته عمل می 

ها را به تساوی برای  پذیرد و همه حقوق و آزادی از سوی دیگر، لیبرالیسم سلسله مراتب میان انسانها را نمی

و   فرد  را  مبدأ خود  لیبرالیسم  رو،  این  از  و  است  قایل  قرار می خواسته همه  ارزشهای  هایش  و  سنتها  نه  و  دهد 

بند بودند.  های قومی و نژادی پای هایی مثل فاشیسم و نازیسم به ارزش ای جامعه؛ برای نمونه، ایدئولوژی اسطوره 

کنند و به صورت عامل مشروعیت یک نظام سیاسی  های دینی نیز سنت دینی موجود را ایدئولوژیک می ایدئولوژی 

جوید که فراملی، قومی، نژادی  آورند. اما ایدئولوژی لیبرالیسم به ارزش عامی مثل آزادی تمسک می ی یا حزب درم

 .و دینی است. این ایدئولوژی در پی افزایش آزادی افراد در همه جوامع است

ایدئولوژی  ایدئولوژی است و مانند دیگر  لیبرالیسم هم خود یک  از سایربنابراین هرچند  بهتر  را  ین  ها، خود 

می  جهانمعرفی  خواهان  و  شیوه  شمولکند  وجه  هیچ  به  است،  خود  پذیرش  مورد  مفاهیم  و  ارزشها  سازی 

دهد، بلکه در مقابل به لحاظ ارزش، فراتر از نقادی  خواهانه را وجهه همت خود قرار نمیاقتدارطلبانه و تمامیت

 ]20[.ره خواهد جستنخواهد نشست و به لحاظ عملی نیز صرفاً از قواعد بازی مشارکتی به

  

 ی تعارض لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم معرفت 
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مداری  مداری( و »فردگرایی« است. منظور از انسان پایه و اساس لیبرالیسم »اومانیسم« )اصالت انسان یا انسان

کند  باشد و سعادت خود را به وسیله عقل و دانش خود کسب می یی حاکم بر خویش می آن است که انسان به تنها

و هیچ نیازی به یک منبع مافوق بشری، چون خداوند و وحی و انبیا، ندارد. براساس اومانیسم، اراده و خواست بشر،  

شوند، تا سر  تعیین می   های دینی، که در عالم اعلیشود و ارزش گذاری محسوب می ارزش اصلی و بلکه منبع ارزش 

  تفکر،   این  در.  دارد  ریشه   مداریانسان   و  اومانیسم  در   فردگرایی  دیگر،  سوی  از ]21[.کنند حد اراده انسانی سقوط می 

قوانین به سازگاری با امیال و اعمال او ملزم خواهند    که   است   آزاد   حدی   به   امیال،   و  خواستها  به   عمل  در   انسانی،  فرد 

  آنچه   دارد،  اولویت   چیز  همه  بر   اوست،  نامحدود   هایهوس   و   تمنیات  از  برخاسته  که  فرد،   بود. فرد و آزادی عمل

  بر   »فرد«   لیبرالیسم،  در  طورکلی،به .  است  آزاد  بدان  عمل  در  او   و  است  مشروع  خواهد،می   و  داند می   خوب  فرد،

تواند محدودکننده آزادیهای فردی باشد، ولی در تعریف لیبرالیسم  عه« مقدم است و مصالح اجتماعی نمی »جام

گویند: لیبرالیسم سیاسی عبارت است از آزادی فکر، بیان، و عمل تا جایی که آزادی دیگران را نفی  سیاسی می

  یقینی   امور   و   قطعیت   پی   در   و   وجو جست  در   دارند   ادعا  که   حیث  آن   از   لیبرال،  اندیشمندان  دیگر  سوی   از ]22[.نکند 

  اصالت   معنای   به  ــ  لیبرالیسم  بنیان   با  موضوع  همین  بنابراین.  باشد می   ایدئولوژیک   کارشان  بنیاد  اقتدارآمیزاند،  و

مندی  گرایی و رجوع به طبیعت و قاعده گرایی، عقل گرایی، تجربه عی علم مد   مکتب  این  چراکه  دارد؛  تعارض  ــ  آزادی

برای جامعه و طبیعت است، بنابراین هیچ عقیده و اقتداری از وارسی عقلانی و انتقاد مصون نیست. پس تصور بر  

یم دعاوی  ای تنگاتنگ وجود دارد و هنوز هم لیبرالیسم معاصر برای تحکاین است که میان علم و آزادی، رابطه 

شود. بنابراین همه عقاید، قدرتها، اعمال و تصمیمات باید تابع عقل،  ایدئولوژیک خود به عقلانیت علمی متوسل می 

نظیر، با ادعای وجود پیوندهای اساسی  در حکم والاترین دارایی انسان، باشد. در مجموع، لیبرالیسم به شکلی بی 

روی  می، مانع دیده شدن علایق ایدئولوژیک خود شده است. بدین میان آرمانهای خود با ضرورتهای تاریخی و عل

اندیشه سیاسی، گرچه در حوزه عمل هوادار مدارا و تکثرگرایی بوده است، در حوزه نظریه   به منزله  لیبرالیسم 

پذیرد که حکومتهای گوناگون ممکن است هر یک به شیوه خاص خود،  سیاسی و حکومت آرمانی، این نکته را نمی 

 .تامین خرسندی و رفاه انسانها شوند  موجب

های ممکن نیست، بلکه تنها گزینش درست  از دیدگاه لیبرالیسم، جامعه و نظام لیبرال فقط یکی از گزینش

 ]23[.گردد که لیبرالیسم سیاسی بر لیبرالیسم معرفتی مبتنی نبوده استسان، روشن می است. بدین

  

 ش ناتوانی لیبرالیسم در بنیان نهادن علم فارغ از ارز 

باشند و نه کشف حقیقت،  تر برای انسان می تر و مرفه تر، طولانی از آنجا که علوم در پی تامین زندگی سالم 

 .غایی هستند  لیبرالیسم و علوم اجتماعی لیبرالی هر دو معطوف به قدرت، ابزارگرا و ضد حقیقت

کنند که امر واقع را از ارزش  گرایی )پوزیتیویستی( ادعا می گیری از روش اثباتعلوم اجتماعی نوین با بهره

که علوم اجتماعی اثباتی، قطعی و فارغ از ارزش ممکن  دهند و در پی کسب معرفت عینی هستند. درحالیتمییز می 
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اثبات  زیرا  داوری نیست،  از  داوری گرایی، خود مشحون  که  است  این  فقط  مساله  است.  ارزشی  ارزشی  های  های 

گرایی، نوعی ارزشگذاری و جزئی  ها از عرصه فهم علمی در اثباتآگاهانه است یا ناآگاهانه؟ حذف ظاهری این داوری 

ه  اند که مدرنیته در عصر ما باز جریان کلی تردید در اعتبار فهم ماقبل علمی است؛ چراکه برخی بر این اعتقاد 

بحرانی عمیق دچار شده است که هم بعد نظری و هم جنبه عملی دارد. بعد نظری این بحران ناشی از زوال فلسفی  

گرایی، عوارض بیماری  گرایی و نسبیگرایی در تفکر مدرن است، در صورتی که اثبات گرایی و اثبات و غلبه نسبی 

ن، خورشید حقیقت غروب کرد، و همگان را در جهل،  باشد و به عالم حقیقت راه ندارد. در عصر مدرذهن مدرن می 

خوش داشتن و خرسند کردن مردم، یعنی فایده رساندن  گرایی وانهاد. امروزه تنها کارویژه علم دل تاریکی و نسبی 

روست که  که حقیقت با فایده نسبتی ندارد. علوم جدید به علایق بشری آلوده شده و ازاین به آنان، است، درحالی 

 . دفلسفی داردگرایش ض

جا برد و بحران عملی مدرنیته از همین سیاسی به درستی و غایات خود پی نمی   در غیاب فلسفه سیاسی، جامعه 

شود. حاصل این بحران آن است که غرب، دیگر درباره غایت و مقصود خود یقین ندارد و در اعتقاد به  ناشی می 

شود که علوم  ده است و در نهایت معلوم می اینکه رفاه، شرط کافی یا حتی شرط لازم سعادت است، تردید پیدا ش 

توانند درباره حقیقت ادعایی داشته باشند. پس ایمان به علم دچار  اجتماعی مدرن صرفاً ایدئولوژی هستند و نمی 

توانند هیچ دلیلی برای ترجیح لیبرال ــ دموکراسی بر دیگر  ؛ و در نتیجه علوم پوزیتیویستی نمی د شوتزلزل می 

  ای نمونه  تهران،  دانشگاه در اش سخنرانی  در  هابرماس، مانند   افرادی، دیگر  منظری از ]24[.ت دهند حکومتها به دس 

  او   است،  تحقق   حال  در   که   است  جهانی  معنوی  حرکت  قبال  در   سکولاریسم  علمی  حرکت  گویای   و   نظری   تلاش   از

ور از سکولاریسم و حضور دیانت و معنویت را برای دنیای غرب مشروط به دو شرط کرد: شرط نخست پذیرفتن  عب

  مراتب   در.  است  ابزاری  عقل  و  دانش  همان  که science مرجعیت عقل عرفی بود و شرط دوم پذیرفتن مرجعیت

گیرد، در  ، که در حوزه عرف قرار می ارتباطی  عقل  از   خود  مبادی   و  بنیانها  اخذ   با  ابزاری  عقل   هابرماس،  معرفتی 

انسانی است، در ذیل عقل  عالم تصرف می  و  ارتباطات اجتماعی  او عقل عرفی، که در محدوده  کند. در دیدگاه 

شود. عقل انتقادی عقلی است که رسالت روشنگری مدرن را برعهده دارد و به همین دلیل است  انتقادی واقع می 

های پسامدرن، روشنگری در تنگنا قرار گرفته است، او، با دفاع از عقل انتقادی،  ه که در شرایطی که با حضور فلسف

 ]25[.خواند ای ناتمام می مدرنیته را همچنان پروژه 

 . باشد ابرماس می ها نیز منطبق با ایده و نظریه همذهبیمبنای فکری بسیاری از ملی 

  

 اهمذهبی مرجعیت عرف در نگاه ملی

ترین لایه معرفتی بشر  قرار دادن دین تحت مرجعیت عقل عرفی و ابزاری به معنای نازل کردن آن به پایین

معاصر است. پذیرفتن مرجعیت عرف برای دین و معنویت به معنای این است که شرط حضور دیانت در دنیای  

تر سکولار شدن آن است؛ یعنی دین باید تفسیری سکولار و  دنیوی شدن، یا به بیان روشن سکولار، عرفی شدن و  
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جهانی از خود داشته باشد. دین به جای آنکه عصر و عرف خود را به سوی دینی شدن هدایت و رهبری  قرائت این 

ست. از سوی دیگر  شدن تنزل داده و حتی در خدمت آن درآورده انماید، حقیقت خود را به سوی عصری و عرفی 

پذیرفتن مرجعیت عقل ابزاری به این معناست که دین باید در چارچوب مدیریت و تدبیر مربوط به این جهان عمل  

 .و رفتار نماید و قواعد رفتاری خود را نیز بر همین اساس تنظیم کند 

ه معنویت خیزش مجدد  دیانت، در صورتی که شرایط فوق را برای خود در دنیای سکولار بپذیرد، در موقعیتی ک

جهانی خود را شروع کرده است، به صورت ابزاری کارآمد در جهت کنترل و استحاله این حرکت جهانی درخواهد  

رفت از حوزه فرهنگ حذف گردد، شاهد  آمد و از این طریق، دیانت، که در طی قرن نوزدهم و بیستم گمان می 

اسارت نیز تفاوت دارد. زیرا در گذشته تاریخی رویکردهای    اسارتی مدرن خواهد بود. این اسارت با صور تاریخی 

هایی به درستی  کردند که بنیاننظری خود از تفاسیری استفاده می   عملی دنیوی و سکولاری به منظور توجیه 

ها و رفتار دنیوی داشتند، به دلیل غلبه تفاسیر معنوی، در بسیاری  معنوی و دینی داشتند و کسانی که گرایش 

اعتقادی میموارد   نیز گرفتار تنگناهای  از زبان به لحاظ شخصیتی  نهایت شروطی که دنیای سکولار    شدند. در 

کند، پذیرش تفسیری است که نه تنها مرجعیت وحی و عقل قدسی  هابرماس برای حضور و تداوم دیانت بیان می 

نماید و آن را صرفاً به عنوان یک  ی می کند، بلکه حضور معرفتی، علمی و عقلی دیانت را به طور کلی نف را انکار می 

بیند که در زیر پوشش مراتب مختلف معرفت و آگاهی و دانش سکولار به تفسیر خود  گرایش روحی و روانی می 

 ]26[.نماید پردازد و یا رفتار می می 

  

 ب طلها بر گروههای اصلاح ذهبی متاثیرگذاری ملی 

ها دارند، به دنبال  مذهبیبعضی از گروههایی که به لحاظ مسائل فکری و ایدئولوژیک تفاوتهای اساسی با ملی 

( ــ به اتهام  1380ها )سال  مذهبیاقدام دادگاه انقلاب اسلامی در تعقیب و بازداشت تعداد زیادی از طیف ملی 

طلبان بودند،  ها، که عمدتاً از طیف اصلاح لامی ــ از آنها دفاع کردند. این گروه طرح براندازی نظام جمهوری اس 

برد که  توان به این نکته پی حمایت خود را در قالب حمایت از حقوق شهروندی اعلام نمودند، اما با کمی دقت می 

ملی  تامین می مذهبی جریان  را  مباحثی  از  بسیاری  تئوریک  پشتوانه  گرو ها  که  اصلاح نمودند  مطرح  ههای  طلب 

بسا این گروهها، به نوعی  ساختند و از این حیث چه کردند، لذا »فقر تئوریک« حاکم بر این گروهها را مرتفع می می 

هایی که از این جریان به عمل آمد  در مقام جبران و تلافی، به دفاع از این جریان برخاستند. به هر روی، حمایت 

جلوه نمود و اگرچه در پوشش حمایت از حقوق شهروندی انجام شد، برای آگاهان  اندکی خارج از عرف و غیرعادی  

کاملاً آشکار بود که دلایل چنین حمایتهایی چه بوده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که جزء گروههای  

ر این مدت به طور  دار مخالفت با دولت موقت، و مرکز ثقل افشاگری علیه لیبرالها در کشور بود، دپیشتاز و طلایه 

که با  ها پیوست. برای کسانیمذهبیها حمایت نمود و به صف مخالفان بازداشت ملی مذهبی کامل از جریان ملی 

اند آشنایی ندارند، این پرسش مطرح  مواضع این سازمان و فراز و فرودهایی که از اول انقلاب تاکنون طی کرده 
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توان آن را بلندگوی مجمع روحانیون  نند »حیات نو«، که به نوعی می شود که به چه دلیل گروهها و نشریاتی مامی 

طلب به طرز سخاوتمندانه از این جریان حمایت کردند؟ گو اینکه  های دیگری از طیف اصلاح دانست، و روزنامه 

به شعار اصلی اصلاح  از دوم خرداد  قانونمندی، که پس  قانونگرایی و  اادبیات  در پیکره  ین  طلبی مبدل گردید، 

گروهها نفوذ کرده است. ولی جدای از این مساله آیا پذیرش قانونگرایی مستلزم طی کردن فرایند »انتقاد از خود«  

رسد این دفاع در چارچوب کسب اقبال و  باشد؟ به نظر می و حداقل فاصله گرفتن از گذشته نه چندان نزدیک می 

تر از آن،  ه عنوان مدافعان حقوق شهروندی و مهم های اجتماعی و مطرح کردن خود ب ها و طیف پشتیبانی لایه 

ها و لزوم جبران و تلافی این خدمت آنها  مذهبیطلب از ملی گونه که ذکر شد، تاثیرپذیری گروههای اصلاح همان

 .بوده است

  

 هنتیج 

ــ مذهبی چند سالی است که به ادبیات و گفتمان سیاسی، فرهنگی کشورمان وارد شده است.    اصطلاح ملی 

اند با رویکردی ملی، ولی با مرزبندی شخصی و قید مذهبی، به لحاظ همراهی  کسانی که این اصطلاح را وضع کرده 

را باید در مقولات روشنفکری جامعه ایران  اند. آبشخور این نحله فکری  با گرایش کلی مردم، دست به این کار زده 

تر، یعنی  توان گفت، به زمانی پیش جستجو کرد که عمدتاً از زمان مشروطه شکل گرفت و با اندکی اغماض می 

گردد. روشنفکری در ایران از بدو تشکیل، به دو شعبه تقسیم گردید؛ یک دسته از آنان  زمان جنبش تنباکو، بازمی 

داشتند، اما گروهی دیگر منکر اصل دین نبودند، بلکه دنبال مستنداتی بودند که بین »دین«  اساساً با دین ضدیت  

و   راسیونالیسم  اومانیسم،  است:  اساسی  ویژگی  سه  دارای  جریان  این  نمایند.  برقرار  پیوندی  جدید«  »علم  و 

باشد. این جریان الهی می   پراگماتیسم. برآیند این سه ویژگی تاکید بر عقل منقطع از وحی در مقابل تفکر دینی و

کوشد که انقطاع وحی را، که بعد از رحلت پیامبراکرم)ص( روی داد، به منزله سرفصلی برای مداخله کردن  می 

های کاربردی و کارکردی آن، معرفی نماید. به همین دلیل از بسط  عقول بشر در ساماندهی امر دین و تعیین حوزه 

، اگرچه از بیان صریح خود  1370خن به میان آورده است، سپس در دهه  و قبض شریعت یا تکامل معرفت دینی س 

شدن دین را مطرح  ها و اصطلاحات دیگری چون عرفی کردند، واژهنسبت به جدایی دین از سیاست خودداری می 

شان مخالف  فکری که دارند، حتی مرام و مسلک سیاسی  نمودند؛ چراکه این دسته از روشنفکران به سبب نحله می 

طورکلی جریان  روی کار آمدن حکومت دینی است و اساساً آنها برای دین نقشی در سیاست متصور نیستند. به 

سازی تاریخی میان حکومت کلیسا و  های غربی، در جهت ایجاد مشابه ها، با عاریت گرفتن تعابیر و واژه مذهبیملی 

های خصوصی  هایی است: از جمله تفکیک عرصه کنند. این تفکر دارای تحولات و ویژگیحکومت اسلامی تلاش می 

اندیشه و عمومی، غرب  بر  آن  تاثیر  و  لیبرالیسم  تحول  لیبرالیسم  مذهبیهای ملی گرایی و مدرنیسم،  تعارض  ها، 

سیاسی و لیبرالیسم معرفتی، ناتوانی در بنیان نهادن علم فارغ از ارزش، مرجعیت عرف و...، که شاید بتوان حاصل  

ای آرام و پنهان، به  ترسیم افکار لیبرالی و تبیین سکولاریسم دانست. گرچه آنها در گذشته، به گونه این تحولات را  

می اقدام  سکولاریسم  گزاره تبیین  با  و  روش کردند  به  دینی  و  معنوی  تفسیرهای  های  یا  پراگماتیستی  های 
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د، به تازگی در قالب یک گرایش  دادنکارکردگرایانه از مفید بودن و کارکردهای مثبت اجتماعی دیانت خبر می 

کنند و  ای که در گذشته بین بعد نظری و عملی آن قائل بودند، به نحو آشکاری از آن دفاع می عملی، بدون فاصله 

دارند و اگر از جهت منطقه حضور و قلمرو  همفکران و طرفداران خود را از پنهان کردن اعتقاد به سکولاریسم باز می 

ای از آنان به قلمرو اجتماعی و  آورند، بدان جهت است که عده و سیاسی سخنی به میان می دین در امور اجتماعی  

سیاسی با توجه به توجیه معیشت و رفتار و ساختار اجتماعی اعتقاد دارند، ولی به لحاظ نظری سکولاریسم را  

دانند و در حد  ی و درونی می ها منطقه حضور و قلمرو دین را فردمذهبیاند و مانند بسیاری دیگر از ملی پذیرفته 

 . شناسند های شخصی و روانی آن را به رسمیت می پدیده

  

 اهنوشت پی 

 

  

 ی اسلام اندیشه و  فرهنگ  پژوهشگاه پژوهیفرهنگ  گروه  مدیر  *

 7137ای درباب تساهل، ترجمه کریم شیرزاد گلشاهی، تهران، نشر نی،  ، نامه ــ جان لاک ]1[

 8137ــ ژاندرون ژولی سادا، تساهل در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران، نشر نی، ]2[

 . ــ جان لاک، همان]3[

گرایی. بخصوص از قرن هفدهم میلادی تعریف جدیدی از علم ارائه شد؛ با این تغییر که  ــ ساینتیسم: علم ]4[

  مطرح   مستقل   و   مجزا   نحو  به   دوره   این   از  قبل   تا  که  scientia و  sapientia (Khowledge) دو واژه  

  معرفت، )  (Sapientia) شد که در مرحله قیق کلمه به کسی اطلاق می د  معنی   به   حکیم  یا  عالم  درواقع   و  شدند می 

  عبارات   به.  باشد  Sapientia مرحله  در  که   شودمی   گفته  کسی   به   دانشمند   و  عالم  دوره  این  در  باشد،(  حکمت

  تکرارپذیربودن   بودن،  پذیرآزمایش  مولفه   سه   با   آن  در   که   است  ایمرحله   ساینس  همان  یا Scientia مرحله  دیگر

تعمیم  مرحله و  )ساینس(  یا  مرحله علم  دیگر  عبارت  به  مواجه هستیم.  عالم پذیربودن  یا  دانشمند  که  است  ای 

 .داند که از شناخت حسی حاصل شده باشد شناخت و معرفت قطعی و واقعی را آن می 

شود. مشهود  می   گراییپذیر باشد علم است. از این جریان تعبیر به علمپذیر و تکرارپذیر و تعمیم آنچه آزمایش 

شوند و سه مولفه و علم  است که با توجه به این تعبیر آن مسائل و موضوعاتی که از شناخت حسی حاصل نمی

 .شوند تجربی را ندارند، نه اهمیت دارند و نه علم تلقی می 

گرا. اصالت تجربه از قرن هفدهم میلادی با بارکلی، جان لاک و دیوید هیوم شروع  ــ آمپریسم: جمعی تجربه ]5[

گردد؛ اواخر قرون وسطی فیلسوفی به نام ویلیام اوکام و پس از آن فرانسیس  شد. پیشینه آنها به قرون وسطی باز می 
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)روش  متودولوژی  با طرح  کردن  بیکن  مطرح  و  علوم  در  قبیله شناسی(  ذهنی،  بتهای  مانند  و...  انواع »بت«  ای 

آید؛ به این معنی که در ذهن هیچ چیزی وجود ندارد، مگر اینکه از  معتقداند که شناخت با تجربه به دست می 

  همچون   حسی  تجربه  از  قبل  ذهن  که  معنی  این  به tabca Resa طریق حواس حاصل شده باشد. )لوح سفید 

 . گونه تصورات فطری نداردز نظر اینها انسان هیچ ا .(است سفید  صفحه یا  لوح یک

 04ص  ، 1378 رسا، تهران،  آزادی،  نهضت عملکرد  بررسی نیا،رضوی  علی ــ ]6[

 32ــ28، صص 5ــ مرتضی مطهری، فلسفه و روش رئالیسم، ج  ]7[

 2، ص1360راه انبیاء، تهران، اطلاعات، ــ مهدی بازرگان،  ]8[

 412، ص1369شده، تهران، حکمت، راه طی  ــ مهدی بازرگان، ]9[

 07نیا، همان، صــ علی رضوی ]10[

 . ــ همان]11[

 . ــ همان]12[

 2137توس چاپ مشهد، سال  وگو با روزنامه ــ عبدالکریم سروش، گفت]13[

 . ــ همان]14[

 4، ص15ــ عبدالکریم سروش، نشریه صبح، شماره ]15[

 11، ص26ــ زمانه، سال سوم، شماره ]16[

کاری(، تهران، نشر  ، )لیبرالیسم و محافظه 2های سیاسی در قرن بیستم، جــ حسین بشیریه، تاریخ اندیشه]17[

 18، ص1378نی، 

 . ــ همان]18[

،  1368،  2ــ آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، چ  ]19[

 10ــ11صص

اندیشه]20[ تا عصــ مجید محمدی، مبانی  از رنسانس  ،  2ر منتسکیو، تهران، تربیت، چ  های اجتماعی غرب 

 22، ص1378

 . ــ همان]21[

 217، ص 1370د، ــ بهاءالدین پازارگاد، مکتبهای سیاسی، تهران، مرواری]22[
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 915ــ حسین بشیریه، همان، ص]23[

 626ــ همان، ص]24[

 . ــ حمید پارسانیا، معنویت و سکولاریسم، پایگاه اینترنتی اندیشه]25[

 . ــ همان]26[
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